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صــدای ممتــد تلفن پایــگاه ارتش در چابهار خبر می رســاند کــه او  بزودی  بایــد بر صدر 
وزارتخانه ای بنشــیند که غل و زنجیر بحران قتل های زنجیره ای بر دســت و پایش بســته 
شده است. حاکم شرع، قاضی اوین و دادستان تهران بودن گرچه رزومه ای قضایی را به  
نام او کرده اما رفتن به اطلاعاتی ترین ســازمان برای او به مثابه بازگشــت به خانه است، 
چــه علی یونســی خود از اعضــای اتاق فکــر ایجــاد وزارت اطلاعات بوده اســت. تا وقتی 
جامه قضاوت بر تن دارد راســت گرا خوانده می شود و همین  که رخت وزارت می پوشد، 
چپ روی پیشــه  می کند. در جوانــی، انقلابی گری، طلبگی و سیاست پیشــگی را از نهاوند 
آغــاز می کند، اما آشــنایی اش با مدرســه حقانی کافی اســت تا هر ســه را در قــم به  کمال 
برســاند. با رفتنش به حوزه نوین، آیت الله مصباح را رفتنی می کند تا شاگرد پیروز جدال 

طلبگی با استاد باشد.
تاریخ را می توان دوباره خواند، در روایت های علی یونسی از دستگاه قضایی و اطلاعاتی 
جمهوری اســلامی متولد شــده از انقلاب اســلامی. رســیدن به این خوانش اما قریب به 
بیســت ماه انتظاری را رقم می زند که گفت وگوی پنج ســاعته با او، نقطه پایانش اســت. 
دیداری در سیاســی ترین خیابان ایران و چهره در چهره نشســتن با یکی از رمزآلودترین 

مردان پاستورنشین.
ë  تولد در روســتا که به هر لحاظ، محرومیت های خود را دارد. چگونه علی یونســی را به

این جایگاه رسانده است؟
مــن در روســتایی به  نــام گنبد کبــود در نزدیکی شــهر نهاوند بــه دنیا آمــدم و تا پایان 
دوران ابتدایــی هم آنجا بــودم، اما بعد از آن، مهاجرت کردیم و بیشــتر زندگی ام در قم 

و تهران گذشت.
ë چرا مهاجرت؟

وقتی پدرم فوت کرد، برادرانم به تهران آمدند و من هم از روستا آمدم و طلبه شدم.
ë فرزند چندم خانواده بودید؟

آخر. سه برادر هستیم و یک خواهر هم داشتیم که در دوران طفولیت فوت کرد.
ë  ،رســم تان بود که نام »علی« بخشــی از اســم همه مردان خانواده تان باشد؟ هم شما

هم پدر؟
بله. برادرانم محمدعلی و احمدعلی و خودم هم که مهرعلی.

ë اولین قاب ذهنی علی یونسی از خانه پدری اش به چه زمانی بازمی گردد؟
به حدود شــش سالگی. تصویر خانه روستایی ســاده که خاطره انگیزترین و زیباترین 
تصویــر ممکن در ذهن من اســت و هیچ چیز جــای آن را نمی گیرد. دو اتاق داشــتیم که 
همــراه با چند همســایه در یــک حیاط نســبتاً بزرگ زندگــی می کردیم. تــک درختی در 
حیاط خانه بود و نهر آبی که در طول ســال از وســط آن رد می شد و تفریحات و بازی های 

کودکی ما کنار این نهر بود.
ë  از آنجایــی کــه چهره هــای اطلاعاتــی اصــولًا شــخصیت های مرمــوزی دارنــد، این

خصیصه چقدر در کودکی شما نمود داشت؟
مرموز نبودم، ولی از بچگی من را »شیخ« صدا می زدند.

ë چرا شیخ؟
چــون پیــش از آنکــه مدرســه ای در کار باشــد و بــه ســن مدرســه رفتن برســم، درس 
خوانــدن را شــروع کرده بودم. در روســتای ما مدرســه وجود نداشــت و ســپاه دانش هم 
هنوز نیامده بود. آنجا فقط چند ملا وجود داشــت که یکی از آنها پدرم بود. ایشــان فردی 
متدیــن، مذهبــی و تنها قاری قرآن روســتا بود. رفتار ایشــان من را تحت تأثیــر قرار داد تا 
شــبیه ایشــان رفتار کنم. در مجموعه بچه ها، چــون رفتار من با بقیه متفــاوت بود، برای 
آنها بیگانه بودم و به همین دلیل شــیخ صدایم می زدند. طوری بود که سعی می کردند 
پیش چشــم من رفتارهای زشــت بچگانه بروز ندهند. خودم هم کمتر دوست داشتم با 

بچه ها مأنوس باشم و بیشتر ترجیح می دادم پیش بزرگ ترها بروم.
ë .با این تفاسیر، یعنی خیلی زود بزرگ شدید و بچگی نکردید

بلــه. درســت اســت درســم را هم جهشــی خوانــدم، به طوری کــه با یک ســال درس  
خواندن در مدرســه توانســتم امتحان بدهم و مدرک ششــم ابتدایی را بگیرم. در همان 
دوران ابتدایی، با مســئولان سپاه دانش درگیر شدم، چون آنها از شاه حمایت می کردند 
و دانش آمــوزان را وادار می کردنــد کــه شــعار جاویــد شــاه ســر بدهنــد؛ یــا برای مثــال از 
دانش آموزان می خواســتند که در جشــن های شاهنشاهی شــرکت کنند، اما من شرکت 
نمی کــردم. بــه نوعی، از همان دوران دبســتان مخالفت با رژیم شــاه را آغــاز کردم. این 
برای خود من هم هنوز عجیب اســت که چرا در آن ســن احســاس می کردم باید با شــاه 

مخالفت کنم و عاشق امام خمینی)ره( باشم.
ë فضای خانواده القا می کرد؟

فضای خانواده این طور نبود، اما چون آن موقع با تبعید امام خمینی همزمان بود و 

خبرهای آن را می شنیدم، احتمالًا تحت تأثیرش قرار گرفته بودم.
ë  آن موقــع کــه در روســتاها نــه تلویزیونی بــود و نــه رادیویی، چطــور از خبرهــا مطلع

می شدید؟
فقط دو ســه خانواده در روســتا رادیو داشتند. همســایه ما خانی بود که رادیو داشت و 
من با بچه خان، رفیق بودم و به این طریق با رادیو آشــنا شــدم و در ایام کودکی همیشــه 
فکر می کردیم لابد آدم های کوچکی درون رادیو هستند و حرف می زنند. برایمان سؤال 
بود این صداهای درون رادیو از کجا می آید. از طرفی، زمستان ها، مردم در روستاها بیکار 
بودند و دورهم می نشستند و مسائل را تجزیه و تحلیل می کردند. من تنها بچه ای بودم 
کــه به این جمــع بزرگانــه می رفتم و بــه حرف های آنها گــوش می دادم. حضــور در این 
جمع ها هم منبع دیگری برای کسب اخبار بود. بعد از آن، کم کم پایم به مسجد باز شد 

و حدود ۱۰ ساله بودم که در آنجا اذان می گفتم.
روحانی روستا شروع به آموزش قرآن به 
من کرد اما نمی توانســت، چون آموزشــش 
به سبک قدیم و خیلی سخت بود و آموزنده 
ابتــدا باید حروف ابجــد را یــاد می گرفت. از 
آنجایی کــه من حروف الفبا را می دانســتم، 
نمی توانســتم بــه ســبک قدیم یــاد بگیرم، 
ولــی کم کم بــا پیگیــری و خودآموزی قدری 
یادگرفتــم و بعد هــم وقتی به شــهر نهاوند 
آمــدم فــرد دیگری پیــدا کــردم که قــرآن را 

بخوبی به من یاد داد.
ë  همزمــان با تحصیل، کار هــم می کردید؟

مثلًا اینکه همراه با پدر ســر زمین کشاورزی 
بروید؟

به صورت حاشــیه ای بله، امــا از آنجایی 
کــه از هفــت، هشــت ســالگی به طــور جدی 
وارد فضــای درس و بحــث شــدم، عمــلًا 

نمی توانستم کارجدی داشته باشم.
ë وضع اقتصادی خانواده چطور بود؟

معمولی. چــون هم پدر و هــم برادرانم 
کار می کردند، وضعیت مان ساده روستایی 

و قابل تحمل بود.
ë  ســر حقانــی  مدرســه  از  کــه  شــد  چــه 

درآوردید؟
این هــم از خوش شانســی های من بود. 
من تنها طلبه ای بودم که در مدرسه علمیه 
نهاونــد تحصیــل می کــردم و جز مــن هیچ 
کــس نبــود. بعــد از مدتی، فــرد دیگــری به 
نام شــیخ طاهر احمدوند کــه اخیراً مرحوم 
شدند هم به مدرسه آمد که او سنش از من خیلی بیشتر بود و زن و بچه داشت. او حدوداً 

سی ساله بود و من حدوداً ۱3 ساله.
ë چرا اقبال نهاوندی ها به طلبگی اینقدر کم بود؟

نــه فقط در نهاوند که در آن ســال ها، همــه از طلبگی گریزان بودند، چــون طلبه ها را 
بــه ســربازی می بردند و دســتگیر می کردند. در واقــع همزمانی این دوران با دســتگیری 
حضرت امام، شــرایط را بســیار ســخت کرده بود. وقتی همه از آخوندی فرار می کردند، 
مــن رفتم آخوند شــدم]می خندد.[ دوســالی در نهاوند زیر نظر آیــت الله علی  مرادیان 
درس خوانــدم. ایشــان روحانی دانشــمند و شایســته ای بــود و وقتی دید دیگر اســتادان 
ســطح دانش شان آنقدر نیست که به من تدریس کنند، خودش حاضر شد استادم شود 
و بــا اینکــه آیت الله بود حاضر شــد دروس ســطح پاییــن را تدریس کند. خاطرم هســت 
مقدمــات ادبیات عرب را پیش ایشــان خوانــدم و پس از یک هفته وقتــی دید من خیلی 
خوب دروس را می فهمم، علاقه مند شــد تا وقت بیشتری برایم بگذارد. همین موجب 
شد تا ظرف مدت کوتاهی، مقدمات را بگذرانم. وضعیت تدریس به گونه ای بود که من 
حــس می کردم خیلی بهتر و بیشــتر از افرادی که پیش از من ایــن دروس را گذرانده اند، 
مســائل را می فهمم. حتی خود استاد گاهی برای ضرب شست نشان دادن به رقبایش، 
از آنها ســؤالی می کرد که نمی توانســتند پاســخ دهند چون فراموششــان شــده بود و من 
سریع وارد بحث می شدم و پاسخ می گفتم. استعداد من در ظرف مدت دوسال حضور 
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